
  
  
  
  

آميختگي ادبيات تعليمي با ادبيات عرفاني در تمهيدات عين القضات 
  همداني

  
   مهدی ممتحن  دكتر

  
  چکيده

عين القضات همداني، عارف ايراني قرن پنجم و ششم هجري است که قلم توانا و ذهن 
. عرفاني بـه کـار بـرده اسـت     -و انديشه پويا و جوال خود را براي نگاشتن آثار فلسفي

هاي او  اش در نهايت او را به پاي دار کشيد اما نوشته بي پروايي و سبک فلسفي اگرچه
وي، سندي مستدل براي عرفان و ادبيات کهن ايران زمين » تمهيدات«به خصوص کتاب 

رود اما از آنجا که بـه بيـان شـرايط     اگرچه از متون عرفاني به شمار مي» تمهيدات«. شد
پردازد، مبـاني تعليمـي بسـياري را بيـان کـرده       يسلوک و آداب مريد و خصايص پير م

 انسان به محبت دانند، مي ورزي عشق و محبت را خلقت هدف واقع به که صوفيه. است
 تعليم صوفي، تفکر در که است اين گونه آورند؛ مي شمار به خداوند محبت ساز زمينه را

 جويي يقتحق و خودسازي و شناخت آداب ،حقيقت در و خورد مي گره محبت با هم
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هاي تعليمـي   در اين مقاله جنبه .است محبت به وصول براي و عشق از برگرفته همگي
  .شده استاين اثر گرانقدر بررسي 

  
  واژه های کليدی

  . نقد اجتماعي، زهد، اخلاق عرفاني تمهيدات، ادبيات تعليمي، عين القضات همداني،
  

  در باب ادبيات تعليمي و آميختگي آن با عرفان  مقدمه
منظور از ادبيات تعليمي ادبياتي است که نيکبختي انسان را در بهبود مـنش اخلاقـي او   

 کنـد  و هم خود را متوجه پرورش قـواي روحـي و تعلـيم اخلاقـي انسـان مـي       داند مي
وارد مقولـه   ،اگر پايه تعليم را رشد اخلاقيـات بـه حسـاب آوريـم    ). ۹: ۱۳۸۹مشرف، (

و اينجاسـت   است ر دين اسلام بر پايه قرآن و سنتايم که مسلماً د تربيت اخلاقي شده
 ـ که مستقيماً به سراغ ادبيات عرفـاني مـي   ادبيـات عرفـاني مفـاهيمي چـون      م زيـرا روي

اي چـون   خودشناسي، تزکيه نفس، تربيت روح، فقر، زهـد و مبـارزه بـا صـفات ذميمـه     
فقط در آن هم نه  ش قرار داده است،حرص، حسد، ريا، و جهل را سرلوحه تعاليم خوي

هـاي   بعد جالب توجه تعاليم عرفاني که آن را از نظـام  ،در حقيقت. سخن بلکه در عمل
خواهـد قـدم در راه    سـالکي کـه مـي   . سازد بعد عملي آن است تعليمي ديگر متمايز مي

و نـه فقـط بـا     هـاي عملـي خـود    شناخت و عشق بگذارد، مرشدي دارد که بـا تجربـه  
  .کند او را راهنمايي مي سخنانش

پيشـينه  . اي در ادبيات کلاسيک فارسي دارنـد  هاي عرفاني جايگاه ويژه رفان و آموزهع
. گـردد  هاي عرفاني و تعليمات مانوي باز مـي  گرايش به عرفان در ادبيات ايران به آموزه

در دوران پس از اسلام نيز بسياري از اديبان و شاعران ايرانـي بـه خلـق آثـار ادبـي بـا       
توان به ابوسعيد ابوالخير به عنـوان يکـي از    ها مي از ميان آن. تندمايه عرفاني پرداخ درون
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پيشگامان اشاره کرد؛ ورود عرفان به شعر به صورت رسمي با غزليات عرفـاني سـنايي   
  . غزنوي آغاز شد

بعدها با پيشرفت سبک عراقي در شعر، عرفان با آن آميخته شد به نحوي که بسـياري  
ترين علل  يکي از اصلي. کرد نفوذه شعر رايج آن دوره از تعابير و اصطلاحات عرفاني ب

بسـياري از صـوفيان   . و پيروان تصـوف بـود   صوفيانگرايش به شعر عرفاني ذوق ادبي 
نامدار ايران داراي ديوان و دفاتر شعر بودند و در زمره شـاعران سرشـناس دوره خـود    

 ،اسلامي نيز هسـت  شعر صوفيانه که از مصاديق عرفان به اين دليل،. شدند محسوب مي
  . ويژه پس از حمله مغول باز نمود راه خود را به ادبيات رايج در ايران به

توان به باباطاهر،  پرداختند مي از نامدارترين شاعراني که به شعر صوفيانه و عرفاني مي
هاتف اصفهاني، فخرالدين عراقي، شاه نعمت االله ولي، مولوي، عطار نيشـابوري، شـيخ   

چنين از نثرنويساني کـه نثرهـاي ادبـي     هم. و فيض کاشاني اشاره کرد محمود شبستري
توان به عين القضات همداني، خواجـه عبـداالله انصـاري، شـمس      نوشتند مي عرفاني مي

برخي ديگـر از شـاعران ماننـد حـافظ و سـعدي      . تبريزي و شيخ احمد جام اشاره کرد
اوان دارند امـا از آنجـا کـه تفکـر     اگرچه در آثارشان اشعار عارفانه و تعابير صوفيانه فر

  .ندخارج دهند از حيطه شعراي عرفاني عرفاني و صوفيانه خاصي را اشاعه نمي
  

  ارتباط ادبيات عرفاني با اخلاق
يکي از علومي که در دامان فرهنگ اسلامي زاده شد و رشد يافت و تکامـل پيـدا کـرد    

بخش عملي و  :بخش داردعلم عرفان است که به عنوان دستگاهي علمي و فرهنگي دو 
بخش عملي عبارت است از آن قسمت که روابط انسان با خود، جهـان و  . بخش نظري

عرفان در اين بخش مانند اخلاق، علمـي  . کند ها را بيان مي وظايفش در قبال اين خدا و
در اين بخش از عرفـان توضـيح داده   . شود عملي است که علم سير و سلوک ناميده مي
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که به قله منيع انسانيت، يعني توحيد برسد از کجا بايد آغاز  ک براي اينشود که سال مي
کند و چه منازل و مراحلي را بايد به ترتيب طي کند و در منازل بـين راه چـه احـوالي    

عرفا از انسان کاملي که ضـرورتاً  . شود دهد و چه وارداتي بر او وارد مي براي او رخ مي
مطهري، ( کنند ه طاير قدسي و گاهي به خضر تعبير ميبايد همراه نوسفران باشد گاهي ب

۱۳۸۳ :۲۳ /۵۵-۵۳.(  
از اين نظر مانند علم اخـلاق اسـت کـه     و بخش عملي آن است ،اين بخش از عرفان

با اين تفاوت که اولاً عرفان درباره روابط انسان بـا   ؛کند بحث مي» چه بايد کرد«درباره 
عمده نظـرش دربـاره روابـط انسـان بـا       کند و خودش و با جهان و با خدا صحبت مي

ضرورتي  -هاي اخلاقي مذهبي به جز سيستم -هاي اخلاقي  که سيستم حال آن استخد
که  چنان ثانياً سير و سلوک عرفاني هم. نمي بينند درباره روابط انسان با خدا بحث کنند

 سـت؛ بر خلاف اخلاق که ساکن ا از مفهوم اين دو کلمه پيداست پويا و متحرک است،
يعني در عرفان سخن از نقطه آغاز است و از مقصد و منزل و مراحلي کـه بـه ترتيـب    

  .سالک بايد طي کند تا به سرمنزل نهايي برسد
شود ولي به اصطلاح به صورت ديالکتيکي يعنـي   در عرفان عناصر اخلاقي مطرح مي

عـارف   تفاوت ديگر عرفان و اخلاق در اين است که برخي از حـالات . پويا و متحرک
او اين احوال را با مجاهدت نفس و طي طريق به دست . تنها به خودش اختصاص دارد

کـه مفـاهيم اخلاقـي     در حالي. بی خبرندها  هاي ديگر طبيعتاً از آن آورده است و انسان
  .ولي معمولاً تعاريف معيني دارند و عمومي هستند انداگرچه نسبي 

  
  تمحبت به مثابه مقصد عرفان و مجوز تربي

محصول  ،رسيدن به مقام محبت. هدف غايي آن است» محبت«مقدمه سلوک و » عشق«
  سير و سلوک و پيمودن راه در مراحل پيشين است و انسـان بـر اثـر تمـرين و فاصـله     
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. شـود  مـي » حبيـب االله «گرفتن از هرگونه فريب و امر ناپايدار و دل نبستن به غير خـدا  
قرآن کريم که معلم و مربي اخلاق . م محبت استيکي از مباني تعليم و تربيت در اسلا

اي را بـر اسـاس    خداوند عـده . داند ترين محور فضايل اخلاقي را محبت مي مهم ،است
. کند اي را بر اساس بشارت و نشاط و گروهي را بر اساس محبت تربيت مي ترس، عده

بحان و هم در ارتباط بـا خـداي س ـ   ،يمغمبر بر محور محبت است ما موظفچون ادب پي
  ).۳۲۵: ۱۳۷۸جوادي آملي، (بر مدار محبت حرکت کنيم ،هم در ارتباط با خلق
 ـ   » کيمياي سعادت«غزالي در کتابش  ات محبت و شوق و رضـا را اصـل نهـم از منجي

تـرين مقامـات اسـت و     دوستي حق تعـالي عـالي  «: گويد داند و مي مي) ها دهنده نجات(
سپس درباره انواع لذت توضيح ). ۵۶۹ /۲: ۱۳۶۱غزالي، (»مقصود همه مقامات اين است

و علاج محبت  ستکند که هيچ لذتي چون لذت ديدار حق تعالي ني دهد و معلوم مي مي
از اين روست که صوفيه شـفقت و مهربـاني نسـبت بـه     . در وهله اول در معرفت است

د وجـو «انـد   گفتـه  و داننـد  ها را از آداب خود مي داشتن تمام انسان تمام مردم و دوست
و چون زمين است که همه  تابد صوفي چون خورشيد است که بر همه مردم يکسان مي

نوشندش و آتش که پرتـوش همـه کـس را     بر او گام نهند و چون آب که همه کس مي
  ). ۱۲۱بند : ؛ به نقل از جوامع الآداب۱۴۹: ۱۳۸۸مشرف، ( »کند گرم مي

ساز  بت به انسان را زمينهدانند، مح ورزي مي صوفيه که هدف خلقت را محبت و عشق
تعلـيم هـم بـا     ،گونه است که در تفکـر صـوفي   آورند؛ اين محبت خداوند به شمار مي

آداب شناخت و خودسازي و حقيقت جويي همگي  ،خورد و در حقيقت محبت گره مي
  .برگرفته از عشق و براي وصول به محبت است

  
  قلب مرکز تعليم و مرکز عرفان

بيات تعليمي منزلگاه صـفات نيـک و تعـاليم الهـي و انسـاني      گونه که در اد قلب همان
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است، در لسان عرفا نيز از جايگاهي ويژه برخوردار است و در متون عرفاني از امـوري  
در ادبيات عرفـاني  . شود تعبير مي» امور قلبيه«که با دل و جان انسان سر و کار دارند به 

قلـب  : قلب المؤمنِ عرشُ االله«: خوريم به کرات به اين حديث پيامبر گرامي اسلام برمي
لـم  «: ؛ و نيز ايـن حـديث قدسـي   )۳۹ /۵۵ :۱۳۶۲مجلسي، (»مؤمن عرش خداوند است

آسمان و زمين گنجـايش مـرا   : يسعني أرضي و لا سمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن
  . )۱۶ /۳ :۱۳۷۵غزالي (»ندارد بلکه قلب مؤمن من گنجايش آن را دارد

جسمي، عاطفي، عقلاني و معنوي، و آن چيـزي   :اوت ماستهمه ابعاد متفقلب مرکز 
طبـق شـواهد قـرآن و    . کنـد  هاي فرا فردي وجودش متصل مـي  اقليم بهاست که فرد را 

چنين  هم. آوردن تنها با فکر و زبان نيست بلکه بايد با دل نيز مرتبط باشد  ايمان ،حديث
قلب اقليم دروني اسـت  . الهي نيز هست تنها محل عشق انساني بلکه محل عشق قلب نه

ملکـوت خـدا در درون   «: که مسيح نيز بدان اشـاره کـرده اسـت آن هنگـام کـه گفـت      
و نيز ايـن عبـارت کـه در انجيـل آمـده      ) ۱۷ /۲۱اصحاح : ۱۳۸۴ ل لوقا،انجي(»شماست

انجيـل متـي،   (»خوشا به حال پاکدلان چراکه خداوند را ملاقـات خواهنـد کـرد   «: است
  ). ۵ /۸احاصح: ۱۳۸۴

ما در وضعيتي قرار داريم که در آن . اين واقعيت عالي در نهاد انسان از ما پنهان است
اي کـه   نيافتني است به گونه قلب در مرکز وجودمان به سري تبديل شده است که دست

ممکن است گفته شود سلوک معنوي چيزي جز کشف دوباره قلب و و نفوذ بـه درون  
  ).۶۷: ۲۰۰۲نصر، ( آن نيست

  
  عين القضات همداني و کتاب تمهيدات

ابوالمعالي عبداالله بن ابي بکر محمد بن علي بن الحسـن بـن علـي الميـانجي در سـال      
وي تا بيست و يک سالگي در علم کـلام بـيش از   . ق در شهر همدان متولد شد.هـ۴۹۲
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م و در همين دوران درباره موضوعي مهم از مباحث عل کردعلوم زمان خود تعمق  ديگر
تأليف اين کتاب نتيجه در هـم  . نوشت» البحث عن معني البعث غاية«کتابي با نام  ،کلام

  . شکستن هيولاي تقليد و پيروزمندي فکر او بر مجهولات علم کلام است
آشـنايي   پس ازالقضات را راهبر باشد و او  اما علم کلام نتوانست روح سرگشته عين

له احمد غزالي پاي به عالم عرفـان و تصـوف   نزديک با عرفا و متصوفه آن زمان از جم
متشرعه بر وي بـدگمان   ،»الحقايق زبدة«و » تمهيدات«پس از نگارش آثاري چون . نهاد

تلاش عين القضات براي تبرئه خـودش بـي   . شدند و او را به کفر و زندقه متهم کردند
ار ق در سـن سـي و سـه سـالگي وي را بـر د     .هـ ـ ۵۲۵نتيجه بود و سرانجام در سـال  

  ).مقدمه: ۱۳۸۹عسيران، (کشيدند
در اين . ق نگاشته شد.هـ ۵۲۱است که در سال  عين القضاتتمهيدات بهترين تأليف 

 یابـن سـينا را بـر آرا    یزمان نوعي تحول فکري در وي ايجاد شده بود که طي آن آرا
؛ در اينجا ذکر اين نکته لازم است که ابـن سـينا بـا مشـايخ     می داداحمد غزالي ترجيح 

  ).۶۷: ۱۳۵۹کوب،  زرين(کرد صوفيه دوستي داشت و با آنان تبادل نظر مي
و  نوشتعين القضات اين کتاب را در پاسخ به درخواست دوستان و ياران نزديکش 

سالک براي آغاز و طي مسير عشق الهي بدان نيازمند اسـت شـرح    راهمه آنچه  ،در آن
يار عـين القضـات از آيـات قـرآن و     هاي بس تأويل ،از نکات بسيار جالب اين کتاب. داد

احاديث و استشهاد بسيار زياد او به اين آيات و احاديث و نيز سخنان کبار صوفيه چون 
هـاي قرآنـي عـين     تأويـل . بايزيد بسطامي، ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابوالخير اسـت 

ا مهارت آميزد و ب القضات به شکل بسيار زيبايي با آنچه وي قصد اثباتش را دارد در مي
  .گيرد از اين آيات براي اثبات اصول فکري خود بهره مي

  
  شيوه تعليمي عارفان

بپردازيم بايد نکـاتي را در  » تمهيدات«که به مبحث شواهد تعليمي و تربيتي  پيش از آن
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تر، ارتباط ادبيات با جامعـه بيـان    باب ارتباط اين اثر با جامعه و حتي در مفهومي وسيع
ث ما را با چرايي بيان مسائل تعليمي در اين کتاب و نيـز بـا کيفيـت    اين مبح زيرا کنيم

سـازد و کمـک شـاياني در حـل فلسـفه       انتخاب قالب و شکل تبيين آن مسائل آشنا مي
  .کند بحث مي

نقد اجتماعي در صدد تبيين رابطه دوسويه مـتن ادبـي و جامعـه اسـت؛ گولـدمن از      
خلـق دنيـايي اسـت کـه      ،قيـت ادبـي  خلا«: گويـد  گذاران اين روش نقد چنين مـي  پايه

ساختارش مشابه ساختار اصلي واقعيتي اجتماعي است کـه در بطـن آن، اثـر ادبـي بـه      
توان گفت شيوه و کردار انسـان تحـت    مي). ۷۰: ۱۳۸۹پور،  کهنموئي(»وجود آمده است

دهند و در سـاختار   ها و تحولاتي است که در زمان و مکان معين رخ مي تأثير دگرگوني
در نتيجه تاريخ، جامعـه و زمـان تحـولات بـا توجـه بـه        شوند؛خالق اثر منعکس  متني

  .کند هاي فردي نويسنده در آثار او بازتاب پيدا مي ويژگي
هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي، در آثـار ادبـي يـا غيـر      همگوني دروني بين پديده«

لزامي بين عناصر به اي از روابط ا مجموعه. کند که مفهومي خاص دارند اي بروز مي ادبي
 بيش از آن. ها وجود دارد چنين بين قالب و محتواي آن ها و هم وجود آورنده اين پديده

هاي جهاني  که اثر ادبي يا هنري بيانگر ضمير ناخودآگاه فرد باشد، تبلور همگون ديدگاه
بر ها را تلفيق کرده و در برا يک گروه اجتماعي است که اثر به نوعي عيني و ملموس آن

   ).۷۵- ۷۶: ۱۳۸۹پور،  کهنموئي(»دهد خواننده قرار مي
 بـا  و جوشـيد  مـردم  ندرو از کـه  نهضـتي  اسـت؛  اجتمـاعي  نهضـتي  ايراني تصوف«

 بـا  سـتيز  و جـدال  در گـاه  حتـي  و قـدرت  مراکـز  به تکيه بدون و مردمي هاي حمايت
ير عارفـان بـراي بـه تصـو    « ).۳۲۴: ۱۳۸۹ مشرف،(»باليد عصر بزرگ سياسي هاي قدرت

آنان بـا ايجـاد   . هاي اجتماعي از طريقي کاملاً خاص وارد عمل شدند کشيدن ناهنجاري
نهادي متفاوت در قلب اجتماع آن روز به نـوعي مخالفـت غيرمسـتقيم بـا نظـام تفکـر       
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آوردن ادبيـاتي   در واقع متصوفه و عرفا با پديـد ). ۳۲۵: همان(»رسمي خلافت پرداختند
 کردنـد هاي خود ايجاد  تريبون مخصوصي براي انتقال پياممستقل به نام ادبيات عرفاني، 

ارزش  سعي در بـي  -چه در سخن و چه در عمل –هاي خود  و به نوعي با هنجارشکني
  .و اصلاح جامعه داشتند گانه و ظالم حاکمکردن الگوهاي نظام بي

  
  نقد اجتماعي تمهيدات

بـه روي متصـوفه و    آغوشش را بـا گرمـي   ،زيست اي که عين القضات در آن مي جامعه
هم ) اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري(در دوره عين القضات. عرفا گشوده بود

ورزيدنـد و هـم بسـياري از خـواص، وزرا،      عامه مردم کم و بيش به صوفيه اعتقاد مـي 
با  )احتياط سر از(اتابکان، سلاطين و حتي گاه خلفاي بغداد نيز غالباً به ارادت و حرمت

  . کردند ک ميصوفيه سلو
: ۱۳۵۹زريـن کـوب،   . ک.ر( بنابراين تصوف در آن زمان شکل موجهي داشـته اسـت  

امـا   ه همواره وجود داشتتند صوفي یاگرچه نارضايتي فقها و متشرعه از آرا). ۷۲-۶۷
از آنجا که زهد و رياضت صوفيه چاشني عشق و محبت داشت و بيشتر از اهل مدرسه 

وران،  خصـوص پيشـه   شور آشنا بود، در ميان توده مردم بههاي پر هاي ساده و جان با دل
قـرار   بنابراين طبيعي است که روح بي ان مورد اقبال قرار گرفته بود؛ييبازاريان، و روستا

  .عين القضات به خلق اثري در اين باب براي ارشاد خيل مشتاقان همت گمارد
وي چـه بـوده اسـت؟     اکنون بايد به اين سؤال پاسخ داد که پس علت به دار کشيدن

صوفيه متعرض بودند و از هـيچ تلاشـي در    یگفتيم که متشرعه متعصب همواره به آرا
عـين القضـات از آن   . کردنـد  فرونشاندن آتش اقبال عمومي به اين جرگه فروگذار نمـي 

هـاي   او برداشـت . دسته صوفياني بود که هيچ پروايي در بيان عقايد تند خـود نداشـت  
 داد و هايي که از آيات قرآن داشت جاي مـي  با تسلط کامل در تأويلفلسفي و کلامي را 
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داد و البتـه ايـن وضـع شـامل احاديـث نيـز        به نوعي قرآن را طبق افکار خود شرح مي
  . مداران متعصب به صدا درآورد زنگ خطر را براي شريعت ،شد؛ همين مسأله مي

تعداد فـراوان و آزادي  توان گفت عين القضات جان خود را به پاي اس در حقيقت مي
گونـه   توان کسي را يافت کـه ايـن   در ميان بزرگان متصوفه به ندرت مي. عقيده فدا کرد

القـاي تفکـرش بهـره     بـرای ها  فلسفه و کلام و قرآن را با افکار صوفيانه آميخته و از آن
 شعار ،ديد خواهيم چنانکه. گرفته باشد و اين عامل اصلي کشته شدن عين القضات بود

است و اين امر هم از  اصلاح منظور به »پرستي عادت با مبارزه« هم القضات عين اصلي
  .)۷-۸: ۱۳۷۷ رضاقلي،(ترين دلايل کشتن وي بود مهم
  

  مباحث تعليمي در کتاب تمهيدات
  تأکيد بر عدم ظاهربيني.١

 ريا، نفاق، ظاهرسازي و ظاهربيني که همه به دنبال استفاده ابزاري از دين توسـط نظـام  
که بايـد در بـدو امـر بـا آن      ن القضات بوداز بلاياي عصر عي ،حکومتي ايجاد شده بود

آن را آفت  می کند وبه ظاهربيني اشاره » تمهيدات«عين القضات در آغاز  .کرد مبارزه مي
بينـان و ظاهرجويـان بـا     بـدان کـه در حـق صـورت    «: گويـد  داند و مي دين و دانش مي

ــطفي ــد ) ص(مصـ ــاب آمـ ــراه: خطـ ــرون  و تَـ ــم لا يبصـ ــک و هـ ــرون إلَيـ  م ينظُـ
خلق از محمد صورتي و «: گويد مي ادامهدر  ؛) ۱: ۱۳۸۹،عين القضات(»...]۱۹۸/اعراف[

هر آيتي «: گويد ؛ و در بند چهارم از ظاهر و باطن قرآن سخن مي»تني و شخصي ديدند
هر را گيرم که تفسـير ظـا  . و پس از ظاهر باطني تا هفت باطن را از قرآن ظاهري هست

  .)۲:همان(»کسي مدرک شود اما تفسيرهاي باطن را که دانست و که ديد؟
  

  .فهم هر کس به اندازه ظرفيت اوست.٢
 ـ«: گويـد  می کنـد و مـي  اين نکته تربيتي بسيار مهمي است که عين القضات مطرح  مِ کَلِّ
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! اي عزيز« :گويد در تبيين اين عبارت مي وي ؛»النّاس علي قَدرِ عقولهِم پندي تمام است
قُل يا بوجهل شنيد، يا مقصود او بود؟ او از قرآن  .مينالعالَ بر اللهِ مدالحتو پنداري که 
نصـيب محمـد بـود و محمـد      الله مـد الحامـا   شنود و نصـيبش ايـن بـود    أيها الکافرون

مقصودش آن است که هر سخن مخاطب خود را دارد و نيز هر کسـي  . )۷:همان(»شنيد
  .برد به اندازه ظرفيت و استعداد خويش بهره مياز هر نعمتي 

  
  المؤمن مرآهً المؤمن .٣

اي از ايـن حـديث کـه المـؤمن مـرآة       شـمه ! اي عزيزشنوي  چه مي«: گويد عين القضات مي
يکـي آن  : هر که چيزي نداند و خواهد که بداند او را دو راه است. بدينجا لايق است المؤمن

تا باشد که به واسـطه دل خـود، خـود را بـه      تفکر و تدبر دل خود رجوع کند به باشد که با
و اگر شخصي اين اهليت و استعداد ندارد که به واسـطه دل خـود بدانـد، دل    ... دست آورد

 فَاسألوا أهلَ الذِّکرِ إن کُنـتُم لا تَعلَمـون   ،کسي ديگر بجويد و بپرسد که اين اهليت يافته باشد
در ايـن بنـد بـه    . )۸: ۱۳۸۹عين القضـات ، ((»آينه تو باشدتا دل غيري  .]۷/و نحل ۱۶/انبياء[

  .زيبايي ضرورت وجود راهبر و راهنما را در مسير معرفت گوشزد کرده است
   
  ها و بند غفلت بر فکرها قفل بشريت بر دل .٤

و ديگـري را   نـاتواني دل يکـي را   وگويد  عوامل غفلت و ناآگاهي انسان سخن مي وي
دانـد و   قيقـت او دل و عقـل، هـر دو را عامـل معرفـت مـي      در ح. داند ضعف تفکر مي

أفَـلا يتـدبرون   و معني  هاست و بند غفلت بر فکرها بر دل دريغا قفل بشريت«: گويد مي
چون فتـوح فـتح و نصـرت خـداي     . اين باشد ]۲۴/محمد[ القُرآن أم علي قُلوبٍ أقفالُها

عـين  (»ايـن قفـل از دل بـردارد    ]۱/رنص ـ[ إذا جـاءَ نصـر االلهِ و الفَـتح   تعالي در آيد که 
  .)۱۱: ۱۳۸۹،القضات
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عين القضات با اين سخنان به نکته بسيار ظريف و مهمي اشاره کرده است؛ او معتقـد  
است در وجود انسان خصايصي هست که از پيامدهاي وجود بشـري اوسـت، صـفات    

ف به عقل نيـز  از سوي ديگر اتکاي صر. دارد اي که او را از يافتن حقيقت باز مي ذميمه
ها پاک کند؛ آنگاه  از بدي دهد وپس انسان بايد دل خود را صيقل . سبب گمراهي است

  .عقل و دل را با هم به کار گيرد تا راه را پيدا کند
  

  !پرستي است پرستي همان بت عادت.٥
کنـد و   پرستي را بيـان مـي   عين القضات مبناي شالوده فکري خود، يعني مبارزه با عادت

 پرستي دست بدار جلوه کند از عادتاي عزيز اگر خواهي که اين اسرار بر تو «: گويد مي
إنّا وجدنا آباءَنا   :کند نبيني که قدح اين جماعت چگونه مي. پرستي باشد پرستي بت عادت

جـاي  در . )۱۲: ۱۳۸۹عـين القضـات،  (»]۲۳/زخرف[ علَي اُمة و إنّا علَي آثارِهم مقتَدون
يي تـا اهـل   ي عزيز جمال قرآن آنگاه بيني که از عادت پرستي به در آا«: گويد ميديگر 

  . )۱۷۶: همان (»هستند قرآن شوي که اهل قرآن أهل االله و خاصته
نيـز  . داند و در نتيجه گمراهي مي پرستي را عامل فهم ظاهري قرآن دتعا وی در واقع

اي يک  ه بودهر مدرساگر هفتاد سال د. پرستي به در شو از عادت چند شنوي؟«: گويد مي
يک ماه در خرابات شو تا ببيني که خرابات و خراباتيان با تو چه  .اي لحظه بيخود نشده

  . )۳۴۰:همان(»کنند
هاي حاکم بر  توان شورش او را عليه ارزش در اين سخنان عين القضات به خوبي مي

 .کنـد  مـي را پيشنهاد  می شمرد و خراباترا مردود  به صراحت مدرسه جامعه ديد؛ وي
داند، پس بـراي آگـاهي    پرستي را جهل مي او نتيجه عادت. اين همان هنجارشکني است

و با تفکري به دور از تعصب به  پرستي است رها شد ستي که همان بتبايد از عادت پر
  .هاستتن تابواين به معناي شکس. سوي يافتن حقيقت روانه شد
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  دوري از تعصب ديني .٦
و کفر آن  ن آن است که مرد را به خدا رساندسلام نزد روندگاا«: گويد ميعين القضات 

طالـب را بـا نهنـده    . باشد که طالب را منعي يا تقصيري در آيد که از مطلـوب بازمانـد  
چه مـرد را بـه خـدا     اي عزيز هر«: گويد مي نيز؛ و )۲۲:همان(»مذهب کار است نه با مذهب

. )۲۵: ۱۳۸۹عـين القضـات،  (»ارد کفر استرساند اسلام است و هرچه مرد را از راه خدا بازد
  .اين تفکر در راستاي همان آزادانديشي و رهايي از عادت پرستي است

  
  !تواند خودپرست باشد خداپرست نمي.٧

» خـود «بايـد از حجـاب   کند کـه   به اين نکته بسيار مهم اخلاقي اشاره ميعين القضات 
ي فارغ نشوي خداپرست نتواني تا از خودپرست«: تا در راه عشق قدم گذاشت بيرون آمد

و  و عالم نکني به آدم و آدميت نرسيبودن؛ تا بنده نشوي آزادي نيابي؛ تا پشت بر هر د
  .)۲۵:همان(»تا از خود نگريزي به خود در نرسي

  
  شناخت درون مثل رسيدن ميوه .٨

او شـناخت را بـه   . گويد که سرآغاز تعلـيم اسـت   عين القضات از مراحل شناخت سخن مي
اب اسـت،  که پختگـي ميـوه را اسـب    چنان هم«: گويد و مي می کنداحل رسيدن ميوه تشبيه مر

چنين آشنايي درون را اسـباب اسـت هـم ملکـي و هـم       هم بعضي ملکي و بعضي ملکوتي،
ج و ملکي بود چون نماز و روزه و زکات و ح ـ ،هر چه به ظاهر و قالب تعلق دارد. ملکوتي

چـه   آنچه افعال قالب بود که ثواب بدان حاصل شود و هرو  خواندن قرآن و تسبيح و اذکار
بعضي ملکوتي باشد چون حضور و خشوع و محبـت و شـوق و نيـت     ،به باطن تعلق دارد

که بايد دست ندهد مگر  و اين اسباب چنان نين دل آدمي به روزگار آشنا گرددچ صادق؛ هم
  .ل در شناخت استترين عام مهم) پير(پس مربي. )۲۷:همان(»در صحبت پيري پخته
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  اهميت خودشناسي.٩
تمهيـدات را بـه خـود    ، تمهيـد اصـل رابـع    »ضـرورت خودشناسـي  «مبحث بسيار مهم 

 معرفت نفس ،هر که معرفت نفس خود حاصل کرد«: گويد وي مي. اختصاص داده است
پـاي همـت در    ،و هر که معرفت نفـس محمـد حاصـل کـرد     محمد او را حاصل شود

بدين ترتيب ابتدا خودشناسـي، سـپس   . )۵۶: ۱۳۸۹ن القضات،عي (»معرفت ذات االله نهد
  .مطرح می شود شناسي و آنگاه وصول به مطلوب راه
  

  اسلام ظاهري و کفر باطني.١٠
عامل آن را پيـروي   و کند اشاره مي» نفاق«ترين آفت شناخت يعني  به مهم عين القضات

بينيم؟ از بهر  م را چرا نميداني که جمال اسلا«: داند پرستي مي از هواي نفس و نيز عادت
. ]۱۵/کهـف [ هؤلاء قومنا اتَّخَذوا من دونِه آلهةًايم که  از اين قوم شده .پرستيم که بت آن

در حقيقت به کساني اشاره دارد کـه   وی .)۶۸:همان(»ايم بت نفس اماره را معبود ساخته
  .ندتاند و هواپرس ي از دين نفهميدهبه ظاهر ديندارند اما در واقع چيز

  
  باش تا تو را بيناي عالَم تمثّل کنند.١١

کـه بـه    قضات در باب مسأله معـاد بيـان شـده   ساز عين ال هاي حاشيه اين بخش از گفته
ها را به تأثير از نظريه انکار معاد جسماني ابـن سـينا بيـان     آن ،عقيده گروهي از محققان

مرگ، عذاب قبر، سؤال در اينجا عين القضات طبق قاعده تمثل معتقد است . کرده است
ر دانـي  آخ ـ«: گويد نکير و منکر و بهشت و جهنم همه در وجود خود انسان است و مي

گويم چون تو تو  گويم؟ مي داني که چه مي. بلکه فنا باشد که مرگ نه مرگ حقيقي باشد
يعنـي او   ؛»ون تو تو نباشي همه خود تو باشـي و چ تو تو نباشي باشي و با خود باشي،

  ). ۲۸۸:همان(داند مان فناي در معشوق ميمرگ را ه
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گـور همـه عـذاب    : آدمي را در گور عذاب باشد؟ گفـت «: گويد درباره عذاب قبر مي وي
مـا کـه    گور طالبان، قالب باشد بعد. است؛ يعني وجود بشريت آدمي خود همه عذاب است

لقضـات قالـب   در اينجا عين ا. )۲۸۸ :۱۳۸۹عين القضات، (»همه را گور، قالَب خواهد بودن
  . داند همان قبر و عذاب قبر مي ،که روحِ او را در خود محبوس کرده را جسم بشري

اما ابوعلي سينا اين معنـي را  ... سؤال منکر و نکير هم در خود باشد«: گويد ميو نيز  
و النَّکير هـو   المنکر هو العملُ السيءُ: آنجا که گفت. عالمي بيان کرده است در دو کلمه

پل صراط را  وي .)۲۸۹:همان(»منکر عمل گناه باشد و نکير طاعت گفت .لُ الصّالحالعم
 :اي دوست صراط را نيز در خود بايد جستن«: گويدمی  داند و می هم در وجود آدمي

  . )همان(»صراط، باطن مرد باشد... ]۱۵۳/انعام[ و إن هذا صراطي مستقيماً فاتَّبعوه
بـا   بهشـت و دوزخ نيـز  ! اي دوسـت « : گويد کند و مي بيان مي» عقل«را » ميزان« وي

 .)۲۹۰:همان(»توست، در باطن خود بايد جستن
  
  زهد.١٢

دنيـا و آخـرت از آن   «:او معتقد اسـت . گويد ارزشي دنيا و زهد سخن مي عين القضات از بي
پـس زهـد    ؟چه ترک کند چيزي که از آن او نباشد .هد نيست تا ترک کند، از آن خداستزا

دريغا ببين که آن بزرگ، نعت «: کند و زهد را چنين توصيف مي) ۳۱۱:همان(»نا نداردهيچ مع
ن کوشد که نخورد و مريـد در  زاهد در آ: گفت .و مريد و زاهد را چگونه کرده استصوفي 

و محبان خـدا در آن کوشـند    و صوفي در آن کوشد که با که خورد آن کوشد که چه خورد
ايـن خبـر از    ،پس چون زهد و زاهـد هرگـز نبـوده باشـد    . ندکه ازو خورند بلکه با او خور

و  ي الآخرة يـريح القَلـب  و الزُّهد ف هد في الدنيا يريح البدنالزُّ  :چه معني دارد. مصطفي بشنو
الروح اد، متفاوت شود .الإقبالُ علَي االلهِ يريحاو ). ۳۱۳: ۱۳۸۹عين القضـات،  (»اين زهد به زه

اي داشته باشد بلکه بايد همه جانبـه   تواند فايده ن نميهد به معناي ظاهري آمعتقد است که ز
  . اولين مرحله زهد است ،عراض از همه موجوداتاو  باشد
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  مفاهيم تعليمي در کتاب تمهيدات -۱جدول
  پيام تعليمي  نام تمهيد  تمهيد

تمهيد اصل 
  اول

فرق علم مکتسب با علم 
  لدني

با  نگفت سخنان اصل اول شناخت هربيني به عنوتأکيد بر عدم ظا
 .از اهلش بپرسداني  نمي را آنچه .مخاطب بايد در حد فهم او باشد

پرستي دست بردار  از عادت -هاي شناخت را از ميان بردار حجاب
  .که عامل اساسي جهل است

تمهيد اصل 
  دوم

بالقوه ظرفيت  .عصب ديني براي دستيابي به حقيقتدوري از ت  هاي سالک در راه خدا شرط
ي تا از خودپرست .گرفتن خداوند در قلب او براي جايانسان 

هت مراحل خودشناسي شبا .رسي فارغ نشوي به خداپرستي نمي
  .آداب مريد .با رسيدن ميوه

تمهيد اصل 
  سوم

آدميان بر سه گونه فطرت 
  .اند آفريده شده

تشريح  .خودشناسي که مقدمه خداشناسي است تأکيد بر اهميت
  .تفاوت آدمي در برخورد با حقيقتهاي م فطرت

تمهيد اصل 
  چهارم

خود را بشناس تا خدا را 
  بشناسي

  .اصل اول لقاي خداست ،معرفت

تمهيد اصل 
  پنجم

ارکان پنجگانه  -هشدار درباره اسلام ظاهري و کفر باطني  گانه اسلام شرح ارکان پنج
اسلام علاوه بر بعد ظاهري بعد باطني عميقي دارند که اگر به 

ثلا شرط صحت نماز طهارت ند؛ مها توجه نشود فاقد ارزش آن
  .نه فقط طهارت جسم روح است

تمهيد اصل 
  ششم

پس  ،آموزد که از خود فارغ شوي ها به تو مي عشق به انسان  حقيقت و حالات عشق
ها اين راه را  انساناي با عشق به  اگر هنوز عاشق خداوند نشده

که ظاهر قرآن را شايد  نانپرستي را رها کن چ عادت .آغاز کن
  .همه بفهمند اما باطنش مهم است

تمهيد اصل 
  هفتم

  .ظرفيت بالاي روح و قلب آدمي که بايد با کشتن نفس به آن رسيد  حقيقت روح و دل

تمهيد اصل 
  هشتم

اسرار قرآن و حکمت خلقت 
  انسان

مسلمان واقعي کسي است که همه سخنان را بشنود و با تفکر 
  .گزيند پس ظاهربين نباشبهترينش را بر

تمهيد اصل 
  نهم

  .از تعلقات دنيوي رها شو تا به خدا برسي  بيان حقيقت ايمان و کفر

تمهيد اصل 
  دهم

اصل و حقيقت آسمان و 
و ) ص(نور محمد ،زمين

  ابليس است

 شود و اگر سياهي ابليس اگر ظلمت نباشد نور شناخته نمي
د و معناي ارزش زه .شود ديده نمي) ص(نباشد نور محمد

همه در حقيقت ... مرگ، قبر، سؤال نکير و منکر و. درست آن
  .صفات اخلاقي خوب يا بد توست
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  نتيجه
ايـن مسـأله شـدت و    و ادبيات تعليمي به نوعي با همه انواع ديگر ادبي درآميخته است 

و در پي  خالق اثري از خلق اثرش هدفي داردعلت اين امر آن است که هر . ضعف دارد
  ). ۲۱: ۱۳۸۷اسکيلاس،(ت که پيامي را به ديگران برساندآن اس

اما بايد گفت آميختگي ادبيات تعليمي با ادبيات عرفـاني بـه حـدي زيـاد اسـت کـه       
اساس تعليم بـه   و عشق و محبت که پايه. رسد ها از هم مشکل به نظر مي جداسازي آن

ل اول تعليم شناسي که اص مقصد و مقصود عرفان است؛ مبحث شناخت ،آيد حساب مي
اصل اول عرفان نيز هست؛ قلب و جان که جايگـاه علـم و معرفـت در ادبيـات      ،است

و زهد که عامل  يز جايگاه نزول بينش و معرفت استتعليمي است، در ادبيات عرفاني ن
ترين مقدمات عرفان بـه شـمار    از مهم ،دهنده در مسير تعليم است سلامت نفس و ياري

پيوند ناگسستني عرفان و اخلاق از سويي و تعليم و اخـلاق از  ها  جداي از اين. رود مي
گيـري از کتـاب    در مقاله حاضر با بهـره . سوي ديگر به خوبي بيانگر اين واقعيت است

  .ها پرداختيم به اثبات اين گفته» تمهيدات«عرفاني  –تعليمي 
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